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  المحبوب هو

 

ساعت که عروس حُبّ از پرده بر آمد و آتش فراق از دل و جان    نیدر ا

چهره   دوست  جمال  چون  برانداخت،  صدر  از  را  صبر  برآورد،  شعله 

 م ی. اگرچه در وصال هم بمیوصل جان درباز  دیو به ام  می برافراخت. در فراق

سب در  بلکه  هست؛  ن  لیفراق  وصل  از  فصل  قُرب    کوتریعشق  از  بُعد  و 

فراق است    میکه در وصال ب  را یاست. ز  ترده یفراق از وصال پسند  وتر  محبوب 

ام فراق  در  هجر  د یولکن  هر  پسِ  از  بقا  یوصال.  هر  بَعدِ  و  فنا.    ییلقاست 

  دلیاند. کجا گذارد که انسان بعالم را مرکّب از شهد و حنظل خلق نموده

لب    هبستر راحت گسترد. اگر ب   ا یدر خاکدان آب و گِل نَفَس راحت کشد و  

دل را در او نبندد و    ی جان صاف دیبرآوَرَد. پس، با یدهد از جان خروش ینوش

ش به  نه  و  برپرد  او  از  عقاب  همچه  و  بگذرد  او  از  سحاب   اش ینیریچون 

  ی نهد و از تراب فان  یخورسند شود و نه از زهرش مستمند. دل به مُلک باق

شا که  معنو  د یبگذرد  پَر  آش  یبه  اله  ان یبه  آهنگ    دینماپرواز    یقدس  به  تا 

 :دیبسرا  ی عزّ روحان ۀنغم نیبه ا یبدع عراق
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جان    یهمه؛ ا   می همه؛ ما روح بقائ  میهمه؛ ما نور بهائ  م یمست فنائ  ما

  .و دل آگاه شو، آگاه شو

و    نیا  یِ باق شود  حاضر  دوست  آستانِ  در  خواهد  که  هر  را  داستان 

 .دیکند و همه را جمع نما ب ینص ی. تاخدا کدیادراک نما


